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فضایQخانهQماQهمیشهQسیاسیQبودهQوQهست 
گوشـه ای از پذیرایـی خانـه، عکس هـا و پـلاک حسـن کنـار مبل ها گذاشـته شـده 

اسـت و احسـاس می کنم او هم در جمع ما نشسـته و مشـتاقانه بـه صحبت های 

پدر و مـادرش گوش می کند. حاج محمد قاسـمی دانا صحبتـش را با تأکید بر 

اطلاعات دینی و سیاسـی و نظامی حسـن شروع می کنـد و می گوید: فضای 

خانـه مـا همیشـه سیاسـی اسـت و دربـاره اخبـار بـا هـم گفت و گـو می کنیم.

همـرم بـر همـه امـور سیاسـی و اخبـار کشـور و جهـان اشراف کامـل دارد.

مباحثه های ما باعث می شـد بچه هایمان درک سیاسـی خوبی داشته باشند.

جنـگ سـوریه که پیش آمد، هـر روز درباره اخباری که به دسـتمان می رسـید، بحث 

می کردیـم. حسـن در کنار همـه این اطلاعات، اهل حـرم و عرفان و فقه و زیـارت هم بود.

قبـل از شروع جنـگ بارهـا بـا کاروان راهیـان نور به مناطـق جنگی رفتـه بود. در رسـته نظامی 

هـم فعالیت های پررنگی داشـت و آمـوزش درس دفاعی پران دبیرسـتانی را بر عهده داشـت.

حسنQهنوزQهمQحضورQدارد 
مریـم طربی بـا تـکان دادن سر، صحبت هـای همرش را تأییـد می کند. مادر شـهید 

تنهـا کسـی بود که حسـن موضـوع اعزامش به سـوریه را با او مطـرح کرده بـود و بقیه،

بعـد از رفتنـش متوجـه شـده بودنـد. نمی دانـم ایـن مـادر چطـور سـنگینی 

بـار مسـئولیت رسـاندن خـبر رفـتن فرزنـد به پـدر را تحمـل کرده اسـت.

آرامشـی کـه پشـت لبخندهـای معنـادار اوسـت، ده هـا سـؤال برایم 

ایجـاد می کنـد؛ چطـور اجـازه دادید بـرود؟  چرا خـودش موضوع 

رفتنش به سـوریه را با پدر مطرح نکرد؟  نگاه مادر شـهید را دنبال 

می کنـم و می رسـم بـه عکس روبه رویـش، عکس حسـن که دارد 

بـه مادر لبخنـد می زند. من هـم با دیـدن تصویر شـهید، درمیان 

این همه سـؤال فقط می پرسـم: چند سـالش بود؟ مادرانه پاسـخ 

می دهـد: بیسـت و نُه و نیم. دوم شـهریور سـال 63 روز تولـدش بـود و 

1۹ اردیبهشـت هـم به شـهادت رسـید. از این پاسـخ معلوم اسـت چند بار 

روزهـای بعـد از رفتن حسـن را محاسـبه کـرده اسـت. به آرامـی ادامه می دهـد: موقع 

رفـتن مـن را بغـل نکرد. بـه بـرادرش گفته بود اگـر مامـان را بغـل می کردم، شـاید توان 

رفتن نداشـتم.

شهادتQبرایQحسنQنوشتهQشد 
ناگفتـه سـؤالات بعـدی را از ذهنـم می خوانـد و می گویـد: حسـن بـه مـن گفـت کـه می خواهـد بـرود، اما بـه پدرش 

نگفـت؛ چـون می دانسـت اگـر یک درصـد در نگاه پـدرش مخالفتـی ببینـد، نخواهـد رفت.

بعـد ماجـرای کربلا نرفتنـش را تعریـف می کند و می گوید: دو سـال قبـل از اینکه بخواهد به سـوریه برود، اتفاقـی افتاد که من 

مطمئنم خدا آن روز، شـهادت را برای حسـن نوشـت. یکی از دوسـتانش که از عشق او به امام حسـین(ع) مطلع بود، برای جبران 

محبت هـای او برایـش بلیـت هواپیما گرفـت. ظهر با عجله بـه خانه آمد و گفـت «می روم کربـلا؛ محمد برایم بلیت گرفته اسـت.»

یکی دو دسـت لباس برداشـت و آماده رفتن شـد.  پدرش از حسـن پرسـید «کجا؟» حسـن گفت «مـی روم کربلا.» پـدرش با عجله 

گفـت:«لازم نکـرده! با مـن هماهنگ نکـرده ای.» همین را گفت و رفت بیرون. حسـن با اینکـه از کربلا نمی گذشـت، کوله اش را 

گذاشـت و زد زیـر گریـه. وقتی حال روحـی اش را دیدم، گفتم «بابـا یک چیزی گفت. تو بـرو؛ من راضی اش می کنـم.» گفت:«بابا 

دلـش راضی نیسـت.» خیلی گریه کـرد اما روی حرف پـدرش حرفی نزد. من مطمئنم همان روز خدا شـهادت را برایش نوشـت.

همQمداحQبودQوQهمQسعدیQمیQخواند 
آقـای قاسـمی رشـته کلام را در دسـت می گیـرد و می گویـد: الان فکـر می کنم کـه اگر هم می گفـت که به 

سـوریه مـی رود، مخالفـت نمی کـردم. اگـر بچـه کم سن و سـال بـود، می گفتـم بر اسـاس شـور و هیجان 

تصمیـم گرفتـه اسـت. امـا حسـن بچـه نبـود و بر اسـاس درک و شـعور تصمیـم گرفـت. حسـابش را کرده 

بـود. او معتقـد به اسـلام وطنی بـود. می گفت ایـن مرزها همه مجـازی اسـت و واقعیت نیز همین اسـت.

صحبتش را محکم تر و با اطمینان بیشر ادامه می دهد: وقتی می بینیم راه فرزندمان حق است ،  مخالفت 

نمی کنیم. هزاران نفر تا به حال گفته اند حسن حیف شد. درصورتی که اگر نمی رفت، حیف می شد.

 مریم خانـم  در ادامـه می گوید: حسـن هـم مانند پـدرش خوش صحبت بـود و مدیریت هر جمعی را در دسـت 

می گرفـت. مـداح بود، سـعدی هـم می خواند، اهل شـوخی بود و دوسـتانش می گفتند در سـوریه  نیز همین روحیه را داشـت.

نانواییQکهQبهQسفرهQخیلیQهاQبرکتQبخشید 
حسـن شـغل پدرش را در پیـش گرفته بود و نان بربری دسـت مردم مـی داد. از پدرش یـاد گرفته بود که هیچ کـس نباید به خاطر 

نداشـتن پـول دسـت خالـی از نانوایی بیـرون بـرود.  آقای قاسـمی می گویـد: حسـن را در خواجه ربیـع دفن کردیم تـا مادرش 

بتوانـد راحـت بـرود و بیایـد. در بـاغ دوم فقـط یـک شـهید هسـت، آن هـم حسـن. هروقـت کـه می رویـم، می بینیم از شـهرهای 

مختلـف ماننـد شـیراز و کرمانشـاه و اصفهان بـرای صحبت با حسـن آمده اند.

به مریم خانم نگاه می کند تا صحبت را او ادامه بدهد. معلوم اسـت از بیان حرف های احساسـی خوشـش نمی آید. مریم خانم 

حالـش منقلب شـده اسـت. نمی خواهد اغراق کند، اما آنچه دیده اسـت، بغض گلویش را می شـکند. یک جرعـه آب می خورد،

خیلـی زود خـودش را کنـرل می کنـد و با هـمان لبخند زیبا ادامـه می دهد: حـدود دو ماه قبـل، خانواده ای کرمانشـاهی کنار 

مـزار حسـن بودنـد. چند بـار دیگر هـم آن ها را دیـده بودم اما نمی دانسـتند مـن مادرش هسـتم. این بـار متوجه شـدند و بعد از 

احوالپرسـی گفتند ما در فضای مجازی شهید حسـن قاسـمی را شـناختیم. هروقت حاجتـی داریم، از این شـهید می گیریم.

این قـدر حاجـت گرفته ایـم که هروقت به مشـهد می آییـم، حتما باید بیاییـم پیش او.

شنا ر آ ا ید د

اهاهادت هشهش رگرگرد گلگل اساسا ژیژیژه و

شهید حسن قاسمی دانا

QمعنویQحضورQ10سالQحکایت
اولینQشهیدQمدافعQحرمQمشهد

حیف بود
 حسن شهید نمی شد

نجمهموسویکاهانی|
درست 10 سال قبل بود که خبر 

شهادت اولین مدافع حرم در مشهد 

پیچید؛ جوان خوش نامی از قاسـم آباد 

که زمان رفتنش به سوریه،  فقط مادر را آگاه 

کرد. حالا از رفتن حسن قاسمی دانا به سوریه 

10 سـال و دوماه و اندی می گـذرد و خانواده اش با 

همه اندوهی که از جای خالی او احسـاس می کنند،

بر این باورند که اگر حسـن نمی رفت، حیف می شد.

سـالگرد شـهادت این شـهید، بهانه گفت وگوی دوباره 

مـا با خانـواده او بود.

کنید اسکن 
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با خانواده و دوستان شهید حسن قاسمی دانا 
گفتگو کرده است. 
برای مطالعه این گزارش 
کد روبه رو را اسکن کنید.
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